
  بخش شش -مبانی سوسیالیسم 

سوسیالیسم تاریخی -سوسیالیسم اخلاقی -ونومیسمی کسوسیالیسم ا
سیستی کسوسیالیسم پرا- سوسیالیسم پراگماتیستی - سوسیالیسم ولانتاریستی

  سوسیالیسم تطبیقی-سوسیالیسم دگماتیسمی -سوسیالیسم انطباقی 

ردیم کلسلھ بحث ھای گذشتھ در رابطھ با مبانی سوسیالیسم مطرح نون در طی سکنچھ تاآ :نگاھی بھ مباحث گذشتھ
  :ارت می باشد از بع

 اولین اصل از اصول مبانی سوسیالیسم عبارت است از اصل تاریخی بودن :اصل اول تاریخی بودن مقولھ سوسیالیسم
 ک بعنوان یکاست و نھ ی مقولھ اخلاقی کی ھ مطابق این اصل دیگر سوسیالیسم برای ما نھ بعنوانک ، سوسیالیسم

 واقعیت مشخص کس سوسیالیسم بعنوان یکھ بلعک مقولھ مجرد ذھنی می باشد بلکمقولھ اقتصادی است و نھ بعنوان ی
 سوسیالیسم اخلاقی نیست ،ھ سوسیالیسم مطابق این اصل دیگر سوسیالیسم تخیلی نیست ک چرا. عینی مطرح میگردد

 تعریف سوسیالیسم در چنین صورتی  زیرا. ھ سوسیالیسم علمی استکیست بلسوسیالیسم اتوپیایی غیر قابل دسترس ن
و چون موضوع سوسیالیسم علمی یا تاریخی شدن جامعھ می باشد بنا براین سوسیالیسم  شدن جامعھ انسانی می شود علم

 توجھ بھ خود ھ باک امل جامعھ می گرددکننده علم تکسیستی تبین کعلمی یا سوسیالیسم تطبیقی یا سوسیالیسم پرا
سان بر تمامی جوامع کلی و عام و یکقانونبندی دیگر و عدم وجود یک رت ھر جامعھ ای نسبت بھ جامعھ کنکویژگیھای 
سیستی یا سوسیالیسم تاریخی میشود علم کثر بشری سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم تطبیقی یا سوسیالیسم پراکمتنوع و مت

امل کجون سوسیالیسم علم ت ھ مطابق این تعریف از سوسیالیسمکنجائیآشدن مشخص جامعھ مشخص انسانی و از 
و باز از  نیز میشود ر مشخص جامعھ مشخصیجامعھ مشخص انسانی می باشد پس سوسیالیسم علم تغی مشخص

جامعھ مشخص نیز می باشد  شدن مشخص امل مشخص وکو ت مشخص یریھ سوسیالیسم با چنین تعریفی علم تغکنجائیآ
ھ ک جامعھ مشخص میشود  مشخصتغییرامل مشخص و کم در چنین صورتی علم شدن مشخص و تسسوسیالیبنا براین 

سیستی یا سوسیالیسم کدر موضوع سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم تطبیقی یا سوسیالیسم پراتغییر  یتمآبا پدیدار شدن 
 داشتھ باشد تغییران سوسیالیسم نھ می تواند ھ بی زمکیھ نماید چراک بر زمان نیز ت جبرا باید چنین سوسیالیسمی تاریخی

یھ وجودی و فلسفی سوسیالیسم بر زمان کبا ت تنھا داشتھ باشد و نھ می تواند شدن داشتھ باشد ومل اکو نھ می تواند ت
 فلسفی و وجودی کتیکامل برای انسان و جامعھ در بستر دیالک و ت تغییرھ شرایط وجودی جھت تحقق شدن وکاست 

یھ دارد پس سوسیالیسمی علمی کامل جامعھ بر زمان تک و تتغییرو چو ن سوسیالیسم در عرصھ شدن و   رددفراھم میگ
رت کنکتاریخ  باشد و از دل ردهکیھ کبر تاریخ و علم تاریخ و فلسفھ تاریخ ت ھ جبراکمی باشد  سیسیکو تطبیقی و پرا

اخلاق و فلسفھ  سیالیسم وارداتی دیگر جوامع یا از دلپی برداری از سوکورده باشد نھ از دل آرت سر بیرون کنکجامعھ 
 ھ در مباحث قبل بھ مرزبندی بین چنین سوسیالیسمیکپایھ این تعریف از سوسیالیسم بود  بر و .. .یات و روایات وآھا و 
ھ عبارت ک ردیمکھ سوسیالیسم را بھ چھار دستھ تقسیم کال دیگر سوسیالیسم پرداختیم و لذا در ھمین رابطھ بود کبا اش

  :بودند از

بعنوان  سوسیالیسم ھ بھک ندکنحلھ ھای سوسیالیستی می  ن دستھ ازآھ دلالت بر ک : سوسیالیسم اکونومیستی-اول 
بر پایھ فلسفھ ً جبراھمین اساس مبانی خود را  لترناتیو اقتصادی جامعھ و نظام سرمایھ داری می نگرند و برآ

ھ بر پایھ ک مانند سوسیالیسم استالینیسم  صرفا اعتلای و رشد اقتصادی می باشد ننند و ھدفشاکمی  پراگماتیسمی استوار
در اتحاد جماھیر شوری و   قرنک بھ یکونومیسم نزدیکجیر ماتریالیسم و اصالت پراگماتیسم و مضمون و محتوای ا

اصلی بحران  ردید و عاملمستقر گ...  وبا گرفتھ تا یمن و اتیوپی وکنھا از آشورھای پیرامونی ک شرق سابق و کبلو
نھا ریشھ در این نوع آشورھای تابع پیرامونی ک شرق و کسوسیالیستی و متلاشی شدن بلو شورھای باصطلاحکتمامی 

ھ مضمون این کداشتھ است و تا زمانی ... تاریخ و ی بھ انسان و جامعھ وکونومیکسوسیالیسم ا یکتیکنگرش غیر دیال
ونومیستی بھ طرف سوسیالیسم تاریخی یا سوسیالیسم علمی یا کصورت سوسیالیسم از سوسیالیسم ا نحوه از نگاه بھ

ھ امروزه کان رھائی سوسیالیسم بین المللی از بحرانی کند امک پیدا نتغییرسیستی کسوسیالیسم تطبیقی یا سوسیالیسم پرا
  .ر او شده است وجود نخواھد داشتگریبانگی

ھ از پنج قرن قبل از میلاد مسیح تا پرودن و ک ستییلاقی عبارت از سوسیال سوسیالیسم اخ: سوسیالیسم اخلاقی-دوم 
ھ ک ونومیستیکس سوسیالیسم اکو بر ع ن می باشدآسب کبشریت در تلاش . ..تا امروز  و فوریھ نیمھ اول قرن نوزدھم

سوسیالیسم اخلاقی  تیو خود نگھ داردککتیو و ابژژسوب در زیر چتر را قرن جھان ک بھ یکبرای نزدی بشریت توانست
ھ کھ زمانیک عینی خود را بھ نمایش بگذارد و بھمین خاطر بود تّمادیارگاه ھم نتوانست ک کدر ی  شبکحتی برای ی
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م لیبرالیسم ربصورت سربازان بدون یونیفو طرفداران این نظریھ از تحقق این سوسیالیسم در زمین نا امید شدند یا
در  )ندکنھا را ترسیم می آتری کار کو ن شخصیتھ ژان پل سارتر پلاکنچنانآ( اقتصادی یا نظام سرمایھ داری جھانی 

رالیسم معرفتی و لیبرالیسم بلوای تجلیل از لیبرالیسم سیاسی و لی شورھای پیرامونی تحتکجوامع  وشیدند تا درکو  مدندآ
ھ کلیبرالیسم اقتصادی  تیویتھ جھت تثبیت نظامکبژووت در برابر لیبرالیسم اقتصادی زمینھ فرھنگی و سکاخلاقی و س

بھ تحقق ان  ردند یا چشمکخرت حوالھ آنرا بھ بھشت آھ کمی باشد فراھم سازند و یا این نظام سرمایھ داری جھانی ھمان
   .سمانھا بستندآدر 

یھ کت نآونومیستی کس اکانتکھ بر اقتصاد در کھ بجای اینک از سوسیالیستی ھ عبارت استک : سوسیالیسم تاریخی-سوم 
لی و مجرد و عام و ذھنی کھ انسان کن آل ارسطوئی کھ بر انسان در شکو بجای این ندکیھ می کداشتھ باشد بر انسان ت

ھ واقعی و مشخص و عینی می باشد و دائما در حال شدن است کند کیھ می کبر انسانی ت یھ داشتھ باشدکمی باشد ت
  : می گویدھ علامھ محمد اقبال لاھوری کنچنانآ

  
  یستم کھ من کاه آھیچ نھ معلوم شد    /  ساحل افتاده گفت گرچھ بسی زیستم 

  نروم نیستم   ھستم اگر میروم گر   /  موج زجان رفتھ ای تیز خرامید گفت 
  
  : دمی گوی29 از سطر 25نا جلال الدین بلخی در دفتر اول مثنوی صفحھ مولا کھنچنانآیا 
  

  بی خبر از نوشدن اندر بقا    /   ھر نفس نومیشود دنیا و ما
  مستمری می نماید در جسد     /  نو می رسد مر ھمچون جوی نو

  ش تیز جنبانی بدست کچون شرر    /  مده است آل کن زتیزی مستمر شآ
  نظر اتش نماید بس دراز رد   /  تش را بجنبانی بھ ساز آشاخ 

  گیزی صنع می نماید سرعت ان    / این درازی مدت از تیزی صنع
  ب روان آمیرود در غیب چون     /  از وجود ادمی جان و روان

  از جھان تن بھ بیرون میرسد    /   دم بدم از غیب نو نو میر سد
  انا الیھ راجعون کباز شد     /  مد برونآصورت از بی صورتی 

  
ن تنھا در آھ مادیت فلسفی کد البتھ شدنی زاد انتخابگر می باشد و دائما در حال شدن می باشآاراده  ھکالبتھ بھ انسانی 

  : ھ شیخ محمود شبستری می گویدکنچنانآ فلسفی کتیکھ این دیالکی عینیت می یابد کتیکبستر دیال
  

   ان نیست گرددکل اندر دم زامک    /  ان نیست گرددکل کبھر جزئی ز
  عدم گردد و لا یبقی زمانین    /  ل است و در ھر طرفھ العین کجھان 

  سمانی  آبھ ھر لحظھ زمین و    /   باره شود پیدا جھانی دگر
  : بر سھ پایھ

ثبات .1
نفی .2
نفی .3

 43یھ آن در سوره ق آ شدن را قرکتیکھ عین این دیالکامل یافتھ یا شدن می باشد بھ انجام میرسد کھ ھمان اثبات تکنفی 
ْإنا نحن نحیي ونمِیت وإلی-ند کل مطرح می کبھ این ش َ َ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ُنا المصِیرَُّ َ ْ   ما می میرانیم  و) اثبات ( نیم کھمانا ما زنده می  - َ

  ) اثبات در بستر شدن (شدن شما است  بسوی ما و) نفی ( 
قدمھائی است بسوی مرگ   ھر نفس حیاتی در انسان خودنفس المرء خطئات الی اجلھ: دھ امام علی می فرمایکنچنانآیا 
   .او
  : ھ مولوی می گویدکنچنانآیا 
  فرید آدر سویدا روشنائی     /  ید پدیدآھ زضدھا ضدھا ک

  نون بود کضد اندر چون م    /  ای برادر چون بود) اثبات ( ھست ) نفی ( در عدم 
  ب سوزان مندمج آتش اندر    آ /  ضد اندر ضد پنھان مندرج

   
  : 37 از سطر 199دفتر سوم مثنوی صفحھ 
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نفی ( مردم ) اثبات دوم (  از نما    /  )نفی نفی یا اثبات بر پایھ شدن ( می شدم و نا) نفی ( مردم ) اثبات ( از جمادی 
  )  نفی دوم یا شدن اثباتی دوم ،نفی( بھ حیوان سرزدم ) دوم 

ی کپس چھ ترسم    / شدم )  یا شدن اثباتی چھارم نفی نفی چھارم( دم آو ) اثبات سوم ( از حیوانی ) نفی سوم ( مردم 
  )  مال پیوستھ شدن انسانکثبات شدن یا ا( م شدم کزمردن 

   بال و پر کرم از ملائآتا بر     /  )شدن پیوستھ و مداوم انسان ( حملھ دیگر بمیرم از بشر 
   الا وجھھ کل شئی ھالک    /   ھم بایدم جستن زجوکو زمل

  نچھ اندر وھم ناید ان شوم    آ /   پران شومکبار دیگر از مل
  گویدم انا الیھ راجعون    / چون ارغنون ) نفی نفی (  م عدمگرد) نفی ( پس عدم 

  
امل پذیر در حال کاین انسان ت ھکنجائیآاز  ون ندارد تا تعریف شود وک لحظھ ھم سکعلی ایحال شدن انسان برای ی

 تاریخ بعنوان  با زمانتغییرھ از دل این پیوند کشد ک خود زمان را بھ استخدام می تغییرند و با ک می تغییرشدن دائما 
ھ کند اینجا استکھ علم شدن انسان می باشد از دل شدن متداوم انسان زایش می کعلمی و قانونمند  و  واقعیت عینیکی

ر کتاریخ علم شدن این انسان می باشد نھ ذ فریند لذاآمی  تاریخ علمی و قانونمند خود را دائما بر پایھ شدن خود انسان
در ھمین  ھ مولود شدن انسان می باشد وکیخ می باشد ری از میوه ھای این تاکیخی یو سوسیالیسم تار حوادث بودنش

الیسم علم شدن جامعھ انسانی می باشد و جامعھ نیز ظرف شدن انسان می باشد و تاریخ یھ سوسکبعلت این ھکرابطھ است
شف علمی کھ بشر استعداد کمانیھ تا زکچیزی نیست جز علم تاریخ  نیز علم شدن انسان می باشد لذا سوسیالیسم تاریخی

شف قوانین علمی تاریخ کرده است سوسیالیسم تاریخی بصورت فلسفھ تاریخ مطرح میشود ولی با کاین علم تاریخ پیدا ن
رد کاملا از چتر فلسفھ تاریخ خارج شده و لباس علمی و عینی و مشخص خود را بھ تن خواھد کسوسیالیسم تاریخی 

صورت عام  ونومیسم و سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم اخلاقیکسم مانند دوران سوسیالیسم اھ دیگر سوسیالیکنوقت استآ
 .رت مطرح خواھد شدکنکھ برحسب جامعھ مشخص بصورت مشخص و کنخواھد داشت بل لی کو

  ادامھ دارد
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